
  مورد افترا قرار گرفته است ،حضرت سيد ناصر خسرو بلخی، حکيم خرد ورز 

  نوروز علی ثابتی: نويسنده

   ٢٠١١/می/٠٢: تاريخ

  فيض آباد، بدخشان

  

غاز تاريخ تا کنون انسان با توانايی و استعداد فطری خدا داده اش در تگاپوی حقيقت و دست يافتن به از بدو آ
بعضی انسانها تنها برای خوشی و سعادت فردی در تگاپو بوده اند، و بعضی ها برای  .سعادت ابدی بوده است

، و از در جوامع انسانی قد علم نموده (philanthropist)خدمت به عالم بشريت بحيث انسان های نوعدوست 
يادگاری های بس . سيراب نموده اند آب زلال علم و معرفتبينش ها و انديشه های ناب شان بشريت را با 

بعضی ها سخنان بس ظريف وخردمندانه زده اند که . بجا مانده اند) آيندگان(سترگی را از خويش به بازماندگان 
  .المثل از يک سينه به سينه ديگر منتقل شده استب راين سخنان شان بقسم ض

می خويش شته های علمی او دو بر دانش  را سود بردهعلم و معرفت  ،بزرگان بعضی ها از گفته های آن
خصی خود استفاده ن سوء استفاده نموده، و آنها را جهت اهداف شند؛ وبعضی از گفته های آن بزرگواراافزاي
آن سخن را که يک دانشمند آنرا نگفته است و يا از آن هيچ خبری ندارد، بعضی ها سخنی و يا نظريۀ . ی کنندم

بالای بعضی ها حتی افترا هم صورت می گيرد که نمونۀ بارز آن، نوشته آقای . دبت می دهنرا به وی نس
  .استحکيم ناصر خسرو بلخی عليه بر ظهوری در تارنمای سيمای شغنان 

اندم هفتاد د و دو سال درس خو.... « : بنده را مورد خطاب قرار داده و می نويسد جناب آقای ظهوری،
  معلوم نشدشب وروز   معلومم شد که هيچ 

بيت فوق چکيده ايست از افکار نابغه و فيلسوف بزرگ ناصر ! محترم نوروز علی ثابتی صاحب
گاشته است برای نسل خسرو که در بارۀ آموختن علم و دانش های مختلفۀ زمانش خردمندانه ن

  ». های بعدی اش آنرا اندرز گونه گذاشته است

  :من در جواب آقای ظهوری می نگارم که

را بنام ناصر خسرو اينجا درج نموده ايد و بيتی را بنام او بيت اين يک غدر و خيانت بزرگی است که شما اين 
  .بر ناصر خسرو افترا می کنيد ت از کيست ودر حالی که دقيقاً نمی دانيد که اين بي. منسوب نموده ايد

اين بيت را کسی بر زبان می راند که به اسرار و کنه جهان و مافيها پی نبرده باشد و هنوز شکاکيت در دلش 
  .آنرا در نيافته است ،بودهسال ) ٧٢(وجود داشته باشد که  در جستجوی آنچه که در ظرف 

. در دلش راه نداده و هميشه سخن از حق و حقيقت گفته استحکيمی چون ناصر خسرو هرگز شکاکيت را 
ابت قدم باقی يدن به آن ثو در اهتمام ورز پذيرفتهل ميل اذاتی اش با کمدريافته، آنرا به حقيقيت  نچه را کهآ

يعنی که از کجا  ده و از مبدی و ميعاد سخن می زند؛با انديشه تيز بين خود ديرا حکيمی که غايت آفرينش  .بوده



و مهوای آخرينش در کجا خواهد بود؟ حکيمی که  شده است؟ در کجا خواهد رفت؟ برای چه آفريده آمده است؟
د، هرچند تلاش قی می ماند که بگويوصف شکاکيت در دلش با پی برده باشد، آيا با اينآفرينش غايات  به غايت

  .ورزيده، حقيقت را در نيافته است

از آثار ناصر خسرو پيدا است که ايشان آنچه که می پنداشت حقيقيت انگاشته  و بر اشاعه آن سخت می کوشيده 
د، و ديگران را به امر و نچنين آثاری می آفري نداشته باشد خصی که هنوز باور های متزلزلآيا چنين ش .است

  .نهی وا ميدارد

  :خودش ميگويد

  کردست بی نياز در اين رهگذر مرا              از هر چه حاجت است بدو بنده را، خدای     

از بيت فوق بر می آيد که  ناصر خسرو در هيچ چيزی کمی نداشته، و در شناخت ذات باری سبحانۀ و تعالی تا 
ندانسته است ؛ يعنی معلومات او تکميل  فته، و ديگر نيازی به آموزش چيز ديگری را ضروریشرحدی لازم پي
  .گرديده است

در آنزمان نمانده که آنرا نخوانده رو تمام علوم متداوله عصرش را فراگرفته و  ديگر هيچ علمی ناصر خس
  .باشد

  گر بر قياس فضل بگشتی مدار چرخ          جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا

آيا چنين مرد بلند پرواز با چنين همت علو، گفته باشد که برايش چيزی معلوم نگرديده است، و به حسرت می 
  .ميرد

  کيد می ورزدد می داشت، چگونه بر سخن خود تأواگر برايش هنوز چيزی گنگ و يا در پرده ابهام وج

  سخن های حجت، به حجت شنو                که قولش نه بيهوده و سرسريست

ناصر خسرو حتی افلاطون و ارسطو را به نزد خود به شاگردی می خواند، اگر در نزدش از معرفت شناسی 
  :چيزی مکتوم ميبود، چنين جرأت را بخود راه نمی داد که گفته است

  گر تو ای حجت مرورا پيش خود ماذون کنی             فخر جويد بر حکيمان جان سقراط بزرگ    

  :باشد، چنين ميگويد شکاکيت وا مانده مردی که در گير آيا

  اتيم همهعين خرد و سفرۀ ذ               ذات نهاده در صفاتيم همهتا 

  تا در صفتيم در مماتيم همه                چون رفت صفت عين حياتيم همه

  آيا کسی که در تصوراتش دو رنگی وجود داشته باشد، با جرأت تام ابيات زير را گفته می تواند

  همچو خورشيد منور سخنم پيداست                   گر بفرسوده تن از چشم تو پنهانم

  شيد درفشانمرکه دلت را من خو           نور گيرد دلت از حکمت من چون ماه     



، هنوز هم حقيقيت برايش متصور نمی بودپرده غيب مکشوف نمی بودند، و راز های  اگر برای ناصر خسرو 
راه حقيقيت هروان که ای رو ديگران را مخاطب قرار داده ومی گويد .را او زاد المسافرين را می نوشتپس چ

توشه ای که  .رخت سفر می بنديد، از اين زاد يعنی توشه با خود داشته باشيدجهان  وقتی که از اين جهان به آن
  .او در يک کتاب گرد آورده

  خرد آغاز جهان بود و تو انجام جهان           باز گرد از سری انجام بدان نيک آغاز

، و هرگز سخنی که در آن شکاکيت وجود داشته انديشه هايش با قاطعيت حرف می زدانتشار ناصر خسرو به 
معلومم " زيراکه  شخص حيران خواهد گفت که . نمی پندارد» حيران « او خود را  .باشد، بر زبان نرانده است

  "شد که هيچ معلوم نشد

   :او گفته است

  اين قدر دانم ايرا نه که حيرانم      حق نشناسم دو مخالف را                    

  بحانمحجت نايب پيغمبر سُ          آنست که من بر خلق  حجتم روشن از

  نست به احسان تو ميزانمچون گرا       کس به ميزان خرد نيست مرا پاسنگ     

در حالی که از آثار . صر خسرو را زير سوال می بردات ناتمام تعليم" شد که هيچ معلوم نشد معلومم" مقولۀ 
اگر ديگر آثار ناصر خسرو موجود نمی . ناصر خسرو پيدا است که  چنين مقولۀ با تعليمات او سازگار نمی آيد

ای نمی دانم که منظور آق. دبنامش برچسپ زده می ش طور نکرده،بودند، حتماً بيتی را که هيچگاه در ذهنش خ
هميشه پيکار نموده ها مردی که با اين قسم مقوله يست، و آنهم بر ابری چمذهب شاه ظهوری از اين جعل کار

  .است

  :جواب آقای ظهوری را ارائه نموده استخود ناصر خسرو، يکهزار سال پيش 

  مگوی خيره سخن، جزآنکه بر اساس بنی      اگر نخواهی تا خيره و خجل مانی         

  برادرند به يکجا دروغ و رسوايی                 جدا نديد مرين را ازان هگرز کسی

  دروغ گوی به آخر نکال و شهره شود            چنانکه سوی خردمند شهره شد مانی

  :و در جای ديگر فرموده است

  هر چه دور از سخن همه بند است                 اين سخن مايۀ خردمند است

  پس اين مقولۀ از کدام شخص است؟

) ٧٢(بعد از اينکه رباعی زير را گفته است، در سن . اين مقوله را امام فخر رازی   در اثنای مرگش گفته است
  :سالگی جان را به جهان آفرين تسليم نموده است

  کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد                         نشد  علم محروممن زهرگز دل 

  معلومم شد که هيچ معلوم نشد    خواندم شب و روز     هفتاد د دو سال درس 



  .سنگ مرمر حک گرديده است ر لوح مقبره اش برو اين رباعی ب

رحمت خدا بر ناصر خسرو باد، که از خود آثار ديگری را بيادگار مانده، که اين رباعی با تعليمات اوهيچ 
آخر بر مردگان هم تهمت می . درا آقای ظهوری بنام اوثبت می کرت مطابقت ندارد، اگر آثارش نمی بود اين بي

  !!!عجيب است. کنند

  


